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رامین جهان‌پور درخت و پرنده

ســام و مادرش از پارك بيرون آمدند.آخرهاي 
پارك، نرســيده به خيابان چنــد درخت توت در 
يك رديف كنار هم ايســتاده بودند. وقتي از كنار 
درخت‌ها مي‌گذشتند، صداي پرنده‌ها از لابه‌لاي 
شــاخه‌ها شنيده مي‌شد. ســام كه كنجكاو شده 
بود، همانطوركه به پرنده‌هاي بالای ســرش نگاه 

مي‌كرد، پرسيد: مامان! اسم اين پرنده‌ها چيه؟
مادر ايستاد. نگاهي به شاخه‌هاي درختان توت 
كرد و گفت: سار پسرم. اين پرنده‌ها سار هستند.

-  چرا اين‌قدر سرو صدا مي‌كنند؟
-  براي اينكه خوشــحالند، چون دارند بازي 

مي‌كنند.
مادر دســت امير را كشــيد و از كنار درخت‌ها 
دور شــدند. سام همچنان به پرنده‌ها فكر مي‌كرد. 

بعد  لحظه  چند 
دوبــاره پرســيد: 

مامــان! پس چرا توي 
كوچه ما سار پيدا نميشه‌؟ 

- براي اينكه توي كوچه 
ما درختي نيســت پسرم. پرنده‌ها 

عاشــق درختند. هرجا درخت باشه، 
پرنده هم هست! 

ذهن سام آرام نمی‌گرفت. ادامه داد: چرا 
ما درخت نداريم؟

 مــادر نگاهــي با حســرت به 
ســاختمان‌هاي بلند اطراف خيابان 
كرد و گفــت: به‌خاطر اينكه ما توي 
آپارتمــان زندگي مي‌كنيم. درخت‌ها 
و باغ‌ها را از بین بردند و به جایشــان، 

آپارتمان ساختند. 
مــادر و ســام به خیابــان اصلی 
رســیدند. باید تاکســی می‌گرفتند. 

صدای ماشــین‌ها نمی‌گذاشت هیچ صدای دیگری 
به گوش سام برسد. صدای شادی و بازی پرنده‌ها از 
ســر ســام خارج شد و کله‌اش پر از صدای بوق و گاز 

ماشین‌ها شد.
ســام با خودش آرزو كرد كاش خانه آنها نزديك 
چنــد تا درخت بود تا هر روز صداي بازي پرنده‌ها را 

مي‌شنيد.
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